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و قانون و قـانونيگذار اهداف قانون و اعتبار قـانون ويو شـرايگـذار، منشأ ط قـانون

است كـه در نوشـتار حاضـرياز مطالبيگذار سه مكاتب مختلف قانونيو مقايگذار قانون

 مطرح شده است.

و شرايگذار قانونحقوق، قرآن،:كليد واژگان  گذار.ط قانوني، اهداف
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 درآمد

وياول ن آن بـايكـه قـوان قـرآن اسـتيقانون مدون در اسلام، كتاب آسماننيتر مهمن

و حاكمعين سعادت، اجرايهدف تأم آيتشـريت الهيدالت اتيـع شـده اسـت. بـر اسـاس

و تشريقرآن، تقن و حق تشـرين و قـانونيع از آن خداوند است ياو بـر مبنـايبـرايگـذارع

و حاكميد در ربوبيتوح هـيرأيديـت او بر بندگان است. در نظام توحيت چ كـسيو نظـر

نيدر حق كس و نافذ كسيحجت و رأيست و جامعـهو نظـر خـوديحق نـدارد را بـر فـرد

و مردم را بر اجرايتحم و قهر دعوت نمايل كند يد؛ چـون افـراد جامعـه انسـان ي ـآن به زور

 شانه هستند.يها بسان دندان

نيو انسان مبتنـيات جهان هستياسلام بر واقعين حقوقيقوان و و ي ـاسـت ز بـر مصـالح

بدياست كه جز خداوند از آن آگاهيمبتنيمفاسد سبيندارد. نن و اعتبار قانون زيـب منشأ

 تواند جز او باشد.ينم

ا و قانونيمبانن نوشتار،يدر ين اسـلاميقوانيهاشهيرو كشفدر قرآنيگذار قانون

وين مباحث در سه بخش تنظيا.شوديميبررس م شده است: بخش نخسـت اهـداف قـانون

و قانيقانون گذار و اعتبار قانون و بخش دوم منشأ و بخـشيگذاروندر قرآن، در قـرآن،

قريگذارط قانونيسوم شرا ن.آدر

و قانوناهداف.1 يگذار قانون

ا و به منظور تحقق بخشا اهدافيهدفين داراينكه قوانيدر دن به آن اهدافيهستند

م شكيآيبه وجود و پـارهي. برخستينيند، پيا از جامعه شناسان يروان مكتـب تحقق ـي ـاز

در)1/385ان، فلسفه حقوق،ي(كاتوز اندد كردهيحقوق ترديژه برايودرباره وجود هدف .

بسيكي،واقع زيار مهم در فلسفه حقوق، بحث از هدفياز مباحث رايا اهداف قانون است؛

بريدر نوع قوانياديزريتأث،اولاً هدف قانون دريكي،آنن دارد. علاوه از عوامل اختلاف

دريحقوقيها نظام و مبا، اختلاف  آنهاست.يناهداف



و علم/ 46 و زمستان11سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، پاييز

ا زميدر احيمتفاوتيآرا،نهين وجـود دارد. مـاركس معتقـد اسـت كـهياناً متناقضيو

و قانون، تأم بسيهدف حقوق و گر از دانشـمندانيديارين منافع طبقه حاكم در جامعه است

و امن ز هـدف حقـوق را رفـعيـنياست. گروهـيت اجتماعيمعتقدند كه هدف حقوق، نظم

م اتضاد و د داننـد.يمـيط مناسـب بـا تعـاون اجتمـاعيجاد محـينافع دانـان دگاه حقـوق ي ـاز

و اعطايمسلمان، هدف حقوق اجرا و امن.حقوق افراد استيعدالت و ي ـبه علاوه، نظـم ت

ب ايتعاون هر چه و محيشتر جامعه ن انسانيو معنويرشد اخلاقيط مناسب برايجاد ز از ي ـهـا

بسيد اسيدگاه آنان ات، ار مهم ان حاليبا نين اهداف خارج از هدف اجراي، ؛ستيعدالت

ساان معنيبد و تعـاون اجتمـاعيعدالت، امنية اجرايكه در و نظم ن وجـهيز بـه بهتـريـنيت

ولشوديمحاصل د اگري، نيعدالت در جامعه اجرا نگردد، اهداف صحيگر حيز به صورت

نمتح غييقق سايابد. صلح در دريكمتـريت بقـا ي ـاز قابله عـدالت،ير و برخـوردار اسـت

و پسـتيطيمح (دفتـرديي ـگرايمـيكه عدالت مورد توجه نباشد، اخـلاق افـراد بـه انحطـاط

و دانشـگاه، درآمـديهمكار كيـدرن،يبنـابرا.)299ــ 298،يبـر حقـوق اسـلاميحوزه

 حقوق برشمرد:يچند برايتوان اهدافيميبند جمع

؛يفرديهاين آزادي. تأم1

طبيتضم.2  افراد؛يعين حقوق

؛ين نظم عمومي. تأم3

.ين عدالت اجتماعيتأم.4

و اختلاف نظرنياتأمل در ميها اهداف بـهييسـازد كـه پاسـخ گـويموجود، روشن

اين پرسش كه حقوق برايا م حقـوق بـر چـهين اسـت كـه بـدان ي ـچه وضع شده، وابسته بـه

سيع(جـوان آراسـته، حقـوق اجتمـا استوار اسـتييمبنا ن،ي. بنـابرا)48در اسـلام،ياسـيو

و مبـانيا اصوليهدف حقوق عبارت از اصل حصـوليبـرايا آن، مقدمـهياست كه نظام

هميبنابرا؛آنهاست بيآن اهميشه از مبناين، هدف حقوق و به تعبيشتريت ،ير فلسـف ي ـدارد

و مقررات حقوقييعلت غا ميو قواعد و دانشـگاه، حـوزهي(دفتـر همكـارديـآيبه شمار

.)170،يبر حقوق اسلاميدرآمد
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و انسان را آفرخدا،دگاه قرآنيد از و انسـان، سرگذشـت فراوانـىيجهان را پشـت ده

پـيعواملو سر گذاشته بـيرا در و هرگـز بـا مـرگ از و چگـونگىن نمـىيش رو دارد رود

و زندگى جاويح آيات حيد او در دنينده، بستگى تام به و چگونگىيايات و اخـلاقى رفتار

ايو عقا دنيد او در بهين و ه( گـردد: خداوند بـاز مـىيسوا دارد. انسان از خداست للَّـ إنِـّا

إلَِ حق«)؛ 156بقره/()ه رجعِونيوإنِاّ و در واقع ما فقـط بـه سـوىييقت ما از آنِ خدايدر م؛

بد»ميگرد او باز مى مـرخـاصين موجود در قرآن، اهدافيقوان،ن لحاظيو .كننـديا دنبـال

 است:در چند محور مورد بحثن اهدافيا

ن سعادت انسانيالف) تأم

ني نيك انسان الهى، اگر تنها تـيز زندگى كند، و نيمأازمند قانونى براى نحـوه زنـدگى

را قـانون،يـز؛است. در نظام الحادى، جامعه، مقدم بـر قـانون اسـتشيخوسعادت اخروى

مىشوران جامعيمولود تفكر اند رايـز؛ولى در نظام الهى، قانون، مقدم بر جامعه است،باشده

تـياز ناح و بـراى ن اسـاس،يبـر همـ.ن سـعادت جامعـه نـازل شـده اسـتيمأه خداى سبحان

و داراى نبـوت آفر همراه را فردى7عنى حضرت آدمين انسانيخداوند اول د تـا ي ـقـانون

 نباشد. محروم قانون سعادت بخشازچ بشرىيه

صايادر رو بـ«:آمده اسـت7دقتى از حضرت ش از دو نفـر در جهـان نباشـد،ياگـر

و آخريبدون شك و حجت خداوند خواهد بود درنيكى از آن دو، امام جهـان كسى كـه

زميز؛رد، شخص امام استيم مى مىيرا اگر امام در روى بر خداوند احتجـاجدتوانن نباشد،

ح23/21بحـارالانوار،(»جت خـود وانهـادىحكه چرا مرا بدونندك ع/ي؛ علـل الشـرا21،

ح 153، باب 231  تفاوت)).ي(با اندك6،

)هيـقلاَربـك كـدحاً فَم ها الْإِنسانُ إِنَّك كـادح إِلَـىياأَي(؛انسان، مسافر الى االله است

حق«)؛6(انشقاق/ (و رنـج تلاش مـىلاًقت، تو به سوى پروردگارت كامياى انسان! در كنـى

مى مى و او را ملاقات ديپانسان ». كنى كشى) از گـر منتقـل مـىيوسته از دارى به دار و شـود

د مرحله سياى به مرحله و همواره صيگر در حركت است  رورت درونى همـراه اسـتير او با
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س و اقلي(نه مانند دنير مكانى چنيمى و صـيا) نايرورتى ادامـه دارد تـا بـه لقـاين ل ئ ـخداونـد

و كسى كه بيچنگردد و اعتقادى دارد، وقتى كه بـا همفكـران خـودين جهان را،نى جامعـه

مىيتشك ال نيدهد، هدفش ح(هيآست كه بر اساسين هى إِلَّا )ايـا نَموت ونحَياتنَُا الدنْيإِنْ

هم«)؛37(مؤمنون/ هيويدنين زندگانيجز نيما دنيچ ميست، به مييآيا و ديريميم و گريم

ح»ميشوينمبار زنده دنياز بيات و هر چه افـزون شتر بهرهيا، هر چه تـر از آن لـذت مند باشد

زِ(بلكه زندگى او بر مبناى،بردب والبْنوُنَ والْبقيوةِ الدنْينةَُ الحْيالْمالُ خَيا حتالصل يتنـدع رٌ

وخَ ثوَاباً أَملايربك ز«)؛46(كهف/)رٌ و پسران، (دن ور زنـدگ ي ـثروت ويـى پسـت ا) سـت؛

امي(كارهاى) ماندگارِ شا و ميتنظـ»تـر اسـت دبخشيسته نزد پروردگارت از نظر پاداش بهتر

و به دنبال باق و زنـدگى سـعادتمندانه اخـروى خـود مـىيشده ،نيبنـابرا؛ باشـد ات صالحات

عيهدف قوان تين در قرآن، در دنيمأن االله«اين سعادت و مبـانى حـرك» لقاء و اصول تش است

و پروردگارش آورده انـديايو راه وصول به هدفش، همان است كه انب الهى از سوى خالق

نو خط هميمشى او رهيز به استناد  آورد آسمانى است.ن

يت الهيتحقق حاكمب)

جز، قرآندر پييحقوق دياز ايـدل.ن اسـتيكره اسـت كـهن ارتبـاط تنگاتنـگآنيـل

دريو عوامل گوناگونياجتماعياهنهيزم رايك نظـام حقـوقيـت ي ـحاكميجامعه بشـر كه

م ويم به عنوان فلسفه بعثت انبيدر قرآن كر كند،ياقتضا دا يآسـمانيهـاو كتابنيفرستادن

گويخداوند تلقياز سو نظامتيحاكمبهدنيتحقق بخش،نيديرسالت اصلايشده است.

بشـريتعـاليبراياز مقدمهينيت نظام حقوقيهرچند حاكم،باشديم آن در جامعهيحقوق

كر؛ چنانچهو سعادت اوست چنيقرآن بيم هدف ارسال رسولان را مىين كـانَ(د: ي ـفرما ان

فبَعثَ اللهّ النَّبِ واحدةً أُمةً شِّرِييالنَّاسبم ومنْذرِينَ لينَ وأَنْزَلَ معهم الْكتَاب بِالحْقِّ بينَ كمنَيح

ميالنَّاسِ فف پيمردم، ملتّى«)؛ 213/بقره()هيا اختْلََفوُا و خدا، آور امبران را مـژدهيگانه بودند،

مىيو هشدار دهنده بر انگ [خدا] را، كه به سوى حق دعوت و با آنان كتاب كرد، فـرو خت؛

م ».ان مردم، در باره آنچه در موردش اختلاف داشتند، داورى كنديفرستاد؛ تا



و مكاتب بشري قانون 49/ گذاري در قرآن

ا مسهيآنيدر م ئله، ا مطرح شده است.يان مردم به عنوان هدف بعثت انبيرفع اختلاف

م طب ان انســانيــاخــتلاف و قطعــى اســتيهــا امــرى و رفــع،كــه گفتــه شــد چنــان؛عــى

ا اختلاف و مـرج اسـتيها، امرى ضرورى براى و دورى از هـرج ؛جاد نظم در جامعه بشرى

ه پيلذا و انـذار، مسـيبـر تبشـ امـده اسـت مگـر آنكـه عـلاوهين عتىيامبر صـاحب شـريچ هئلر

نن در جامعهيدينظام حقوقتيحاكم دريرا هيـآنيهمـز مطرح نموده است. خداى سبحان

وسيپكهديفرما نمى مىيا تبشيميله تعليامبران به و انذار، اختلاف جامعه را رفع بلكـه،كنندر

وس،ديفرما مى مى» حكم«لهيبه ايز؛دارند اختلافات آن را بر و را حل  ختلاف، بـدون حكـم

پذ قانون نيامكان  ست.ير

چنن دربارهيقرآن همچن مىينبوت عامه رسلنََا بِالب(د:يفرمان وأ نْزَلنَْـايلَقَد أرسلنَْا نَات

المو الكتَاب مهعيمل وأ نْزَلنَْا الحديزاَنَ طسبِالق النَّاس يقوُمف يدشَـد أسب يه؛25د/يـ(حد)د(

دليقيبه« (معجزه آسـا) فرسـتادلين فرستادگانمان را با و همـراه آنـان كتـابيهاى روشن م،

و ترازو را فرو فرستاد و آهن را فرو فرستاديم تا مردم به دادگرى برخي(الهى) دريزند؛ م كـه

ن شديرويآن ».استديى

ا آيدر پين و زمامـداران حكومـت اسـلامى در ي ـه، هدف عمومى همـه طـول ام آوران

شديتار و عدل جامعه شمرده .ه استخ، همان قسط

 عدالتيج) اجرا

م حكدر پيــنى از عــدالت ارايات بخــش اســلام، مفهــوم نــويــتــب امبر يــه شــده اســت.

سا9گرامى و آبادانى جامعـه اسـلامى دعـوتيد دستوراتهيدر نى، همگان را به عمران

سا،نموده است ازيـ، علاوه بر رعا»مصرف محدود«و»د انبوهيتول«هيتا در و دورى ت تقـوا

تيدن و گكا و جامعه اسلامىياثر، همواره به دنبال دست احرى از ضعفا بوده .نديا نمايرا

دليبهتر اين ازكآن حضرت است دستوراتن مدعا،يل بر را سـو،كيه بـه مسـلمانان

و تر مىيدنكزهد دك اپرستى دعوت و از سوى ورىيـگ گر، همـه را بـه دسـتيند از فقـرا

دكمك مىيگران توصيبه اكند؛ه عليامهكنيچه ميتر بزرگ7يرمؤمنان تـبكن شـاگرد
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ا و اجرايآن حضرت، بنموده استن درس را به خوبى فراگرفته مد اباني. او ويهاى وفـهكنه

مىيرا اح مىكا و سپس به فقرا و خود از سادهيبخش رد ،رد. در واقـعكـن غذا تناول مـىيترد

و مصرف انبوهيتول«به جاى شانيا و مصرف محدوديتول«،»د انبوه ار ك ـرا در دستور»د انبوه

 خود قرار داده بود. 

و امن و نفـس الامـرى داشـته ت همـه امـور بـدان ي ـعدالت در نگاه قرآنى، ارزش ذاتى

نكيعنى عدالت صرفي؛وابسته است بليمفهوم انتزاعى و نفـس ك ـسـت، ه مفهـومى عقلـى

و همـه ابعـاد وجـودى عـالم را دربـريرهكالامرى است و فطرت انسـانى دارد شه در هستى

ل20در قـرنياسيسيهاشهيخ انديه، تاري(بشررديگ مى از)؛25،يكـار سـم محافظـهيبراليو

پيا تأين رو، به صورت و مداوم مورد  ـإِنَّ اللّـه(د قـرار گرفتـه اسـت:يكوسته أْمرُ بِالْعـدلِ ي

نقطعاً خداوند«)؛90ل/(نح)والإحِسانِ و مىيبه اجراى عدالت .»دكن كى امر

و داور و قسطيد)حكومت  بر اساس عدل

آ ذيدر و داوريات بيل به حكومت و قسط امر شده استيو قضاوت .ن مردم براساس عدل

)ب تُمكمإِذا حلِيوـدـوا بِالْعكمَتح بـ«)؛58(نسـاء/)نَ النَّاسِ أَنْ مـردمنيچـون حـاكم

كنيد داوريشو ؛»ديبه عدالت

)ب كمفَاح تكمإِنْ حـو  بـ«)؛42(مائـده/)نهَم بِالْقسـط ي دين مـردم شـويچـون حـاكم

كنيداور ».ديبه عدالت

پيثيدر حد اياز مكـيروز رهبـركي ـآمده است: عمـل9رمكامبر ان مـردم بـهيـه

صدكعدالت رفتار  دركـيسكا پنجاه ساليند، از عمل عيـمه و ال خـود مشـغول ي ـان اهـل

س عبادت باشد، بهتراست .)71اسلام،ياسي(نظام

ن نمياست: هرگز دعا7ز از امام صادقيو  شود.يرهبر عادل رد

ق  قسطيام بر مبنايو)

)ْلنَا بِالبسر أرَسلنْا الْميلَقَدو الْكتـاب مهعأَنْزَلنْا مو ـنات  لي بِايزانَ النَّـاس ـط قُـومسلْق(

).25د/ي(حد



و مكاتب بشري قانون 51/ گذاري در قرآن

ا قيدر وين شايانقلاب امر ام و و تحقـق آن براسـاس قسـط ش ـسته قلمداديمشروع ده

د قرار گرفته است.يو تأكمورد توجه 

و اعتبار قانون.2 يگذارو قانون منشأ

ا ن انسانياجتماعينكه زندگيبا توجه به اياز ضروريها سـيبه قانون دارد، پـؤن شيال

ميآيم و اعتبارد كه چيلاك صحت و نظاميقوان،ست؟ در جهانيك قانون يحقـوقيهـان

بايمتعدد بيبايدارند. بر چه اساسيگر وجوه اختلاف فراوانيكديوجود دارد كه ن آنهايد

و بعضيداور و باقيكرد و ارزشمند بيرا معتبر  ارزش دانست؟يرا

پيكين سؤال،يا و جدال برانگيتردهيچياز انيزترين ين حوزه از معرفت بشريمسائل

م رياست. ايترياشهيتوان گفت ا،ن بابين اختلاف در آ ي ـاختلاف بر سـر ايـن اسـت كـه

و وضع واضعين حقوقيقوان ا نـه؟ ي ـدارنـديت نفس الامـريواقع، با قطع نظر از جعل جاعل

د و ايها دگاهيمكاتب مين خصوص به دو گروه بزرگ تقسيگوناگون در .شونديم

طبيهمانند قوانين حقوقيمعتقدند كه قوانيگروه ازين عقليا قوانييعين ك سلسلهي،

رايسـت كـه كسـينيحير صـحيـن، تعبيبنـابرا؛كننـديت م ـي ـحكايات نفـس الامـر ي ـواقع

و واضع قانون بنام قانون ميق حقوقيم؛ چراكه حقايگذار و كسـيرا كـهيتوان كشف كـرد

ميچن .ف قانون است نه واضع قانونا كاشي» قانوندان«كندين

ميديگروه طبيبا قوانين حقوقيند: قوانيگويگر يو ماهويتفاوت ذاتيا عقلييعين

نهين حقوقيد. قوام قوانندار و و امر و انشا خبـريتـياز واقعين حقـوقياست. قوانيبه اعتبار

و قانونينم چ دهند نميزيگذار ويبلكه امور،كنديرا كشف م را اعتبار كنـد. پـسيانشا

مين حقوقيقوان و رفع هم هستنشويواقعاً وضع و نسخ ني، بـر خـلاف قـوانندد؛ لذا قابل الغا

حقينيتكو و وضع بدانيقيو م كه نه دست جعل و رفعيها و نه دست نسخ ،ي(شهراب رسد

س و ).72ـ71است در قرآن،يحقوق

ايبرا ممذكورن پرسشيپاسخ به هركـد آمـده اسـتيـپدياتب مختلفك، دام بـهكـه

و قاعـده ي ـانـد تـا در پرتـو شـناخت ماه پرداختـهيبه شناخت قواعد حقوقياهگون ت قـانون
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رايبتوانند منشأ مشروعيحقوق حقيشف نماكت آن ايند. ه بـدون شـناختكـن اسـت ي ـقـت

ه منشـأكـردكـدايـپين سـؤال اساسـيايبرايوان پاسخ مناسبتينميحقوقيايت قضايماه

چيعمشرو و اعتبار قانون و منشـأ مشـروعيست؟ به دنبال معلوم شدن ماهيت آنيت قانون ،ت

نيديدو سؤال اساس ميگر را ويچيگـذارت قانونيه ماهكنيايكي؛توان پاسخ داديز سـت؟

ايد چهيستيكگذاره قانونكنيگر د باشد؟يبايسكا

يالف) مكاتب حقوق

گويبرا مييپاسخ ديبه سؤالات مطرح شده و كليتوان به سه مكتب  اشاره كرد.يدگاه

ميد نخست،دگاهيد.1 عي ـواقعي، نوعين حقوقيقوانيكه برا استياتبكدگاه ينـيت

و قوان حايقائل هستند و بـر همـيمـيالامـر ات نفـس ي ـسلسـله واقعكيازيكن را نيداننـد

حق،اساس وظكيقيحقوق را از علوم اننـد. بـر اسـاسديمـ،شف واقع ندارنـدكجزيافهيه

ديـا طبيه قــوانكــهمــان گونـه،دگاهيــن ريعــين ازينــيعيتــيواقعيداراياضـيو و هســتند

مياكحييهاتيواقع مسكنندكيت مـير زندگيه انسان در نينـد، قـوانكياز آنهـا اسـتفاده

باكهستندييهاتياشف از واقعكزينيحقوق از آنهـا بهـرهيم روابـط اجتمـاعيد در تنظـيـه

كل( گرفت صي ـات حقـوق، ناصـر كاتوزير.ك: ،يحقـوقياين، مفـاد قضـايبنـابرا.)22ان،

ا دياخبار از واقع است. طرفداران ميدگاه خود به سه گروه تقسين د.شونيم

ميگروه اول واقع وسكت رالهيشوف به ساقانون هاير واقعيمانند يتـيواقع،يعـيطبيت

ميگروه دوم واقع، داننديميو فطريعيطب احيت عقليوف را واقعشكت ام عقـل ك ـاز نـوع

و گروه سوم برخيميعمل طبيه به تلفكهستندين به حقوق الهياز قائليدانند يعـيق حقوق

ادي ـاز اصـول عقايو بعضـيو حقوق عقل د اقـدام نمـودهيان الهـيـد دگاه ي ـانـد. بـر اسـاس

عيبا واقعيه قانون را به نوعكيو عقليعيطرفداران حقوق طب ممينيت اعتبـار،داننديرتبط

ميت قانون، ذاتيو مشروع و قابل جعل از سـويآن ه ك ـهمـان گونـه؛سـتينيسـكيباشد

طبيقوان ريعين و از جانبياعتبار ذاتياضيو نيسـكدارند نين قـوانيـاسـتند.يقابـل وضـع

و ح اساساً.(ر.ك: همان)ر استير ناپذييتغ ثابت تكاعتبار هر حقينيوكم بـه وابسـتهيقـيو



و مكاتب بشري قانون 53/ گذاري در قرآن

صح،نشان دهدياگر عالم واقع را به درست.ت استيواقع و و اگـر مطـابق بـايمعتبر ح اسـت

ع و ناصحيب باشد،نيخارجينيامور احكهميام حقوقكاح،ني. بنابرااستحياعتبار امكـه

حقينيوكت ح،هستنديقيو مياكاگر ويصح،نندكيت از واقع بـيناصحگرنهح و اعتبـاريح

ر.هستند آنيوشن شدن ماهبا و منشأ اعتبار ديـا، بر اسـاست قانون قـتيحق طبعـاً،دگاهيـن

مينيگذار قانون ا؛شوديز معلوم احيگذاره قانونكنيچه و قـوانكدر خصوص ين مبتنـيام

نكجزيزيچ،اتيبر واقع نو قانونستيشف قانون اكاستيسكزيگذار نين قـوانيه بتواند

و اراكرا .ديه نمايشف

ميد،دگاه دوميد.2 هين حقوقيه معتقدند قوانكاستياتبكدگاه ديـچ وجـه نبايرا به

طبيمانند قوان و خود ندارنديدر ورايتيچ واقعيهين حقوقيرا قوانيز؛دانستيا عقلييعين

هميواقع مه قانونكاستيو وضعيو اعتباريت جعلين واقعيت آنها . بخشـديگذار به آنها

ه،ندكرا وضعيگذار قانونونه قانكقبل از آن نيتيچ واقعياز و پس از وضعيبرخوردار ست

شدين و اگر نسخ بكي،ز قابل نسخ است مـيسره از هـين و و ارزشـيرود نخواهـديچ اعتبـار

و هست،نيبنابرا. داشت و وضع است.،ين حقوقيقوانيقوام  تنها به اعتبار

ا ديطرفداران نين ايدگاه حقكنيز در مورد و اعتبـار بخشـه  دن بـه قـانون از آنِيوضـع

پدكدارندييبا هم اختلاف نظرها،ستيك ميـه خود موجـب مياتبكـد آمـدن ان آنهـا ي ـدر

تركشده است  ميه مهم ميخيتب تاركن آنها و . حقوق استيستيويتيتب پوزكحقوق

ا دي ـبر اساس و مشـروع،دگاهيـن آنيت قـانون، ناشـياعتبـار مقـامياز سـو از وضـع

خداونـد،يدگاه طرفـداران حقـوق الهـيـد بر اساستدارين مقام صلاحيا.تدار استيحصلا

و  ميد براساسمتعال است خل مردم هستند،يستيويتيو پوزيخياتب تاركدگاه ان،يلي(ر.ك:

ب پذي. اگـر مـردم قـانون)يالملل اسلامنيحقوق معتبـر،رشيرفتنـد، بـه سـبب همـان پـذيرا

و اگر قانونيم خيشود و ارزش اسـت؛ بـه تعب،واسته مردم موافقت نداشتبا ر ي ـفاقد اعتبـار

اين مشروعيع،ت قانونيگر، مقبوليد توانـد كـليمـ نجـايت آن است. البته مراد از مردم در

حتيگروه خاص،جامعه .نفر باشدكييا
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ديلكنه به طور سوم دگاهيد.3 و نه مطابق با آنهايمخالف دو ا؛دگاه قبل است ن ي ـبه

ميه قانون را نه واقعكعنام نكدانديت محض موستيه قابل جعل هكداندينه اعتبار صرف

آمكبل،ت باشديارتباط با واقعيب مياز واقعياهزيه آن را و جعل و برايت يتيآن مـاهيداند

مـيم اعتباريرشته مفاهكيازيهر نظام حقوقل است. اصولاًيدوگانه قا هكـديـآيفـراهم

ن. دارديا فوق بشرييننده بشركاعتبار اكاما افتن قـانون،يـه قبل از اعتبـاركن استيته مهم

باكوجود دارندييهاتيواقع گيه يهـاكها همـان مـلاتيآن واقع.رنديد مورد توجه قرار

و مقررات هستندكاحيواقع احيه گاهكام ميام شأنكبه آنها و فعليگفته افتنيـت ي ـشـود

و اع .تبار آنهاستآنها به انشا

طبب) ديعيمكتب حقوق  اسلاماهدگياز

عـ،عهيشيخصوص فقهاهب،اسلاميفقها پيه همگـكـن حـاليدر ازيروي ـبـر لـزوم

احونـد بـه خدايگـذار حق قانوند بر تعلقّيتأكوين الهيقوان عقـل را حجـتيام قطعـكـ،

و هماهنگيات عقل با قوانكبه مطابقت ادراو دانسته بـين شرع ان( گر معتقدنـديدكـيا آنهـا

ا والائمـه وامـاين حجة ظاهره وحجة باطنه، فاما الظاهر فالرسل والانبيالناس حجتياالله عل

ايـاهيپا.))11/62عه،ي، وسائل الشي(حر عامل الباطنه فالعقول ن اصـل اسـتواريـن اعتقـاد بـر

حكاست غا،يمانه الهيكه در اوامر نهيينفع و هـر ه از جانـبكـيي ـبشـر مـورد نظـر بـوده

ح رسيكخداوند نيم پيده مـكاستيو دفع مفاسديريشگيز به قصد گريه ريـگ بـانيتوانـد

هريبنابرا؛باشديآدم و مفاسـد فـردكيانسانن، ،خـود باشـديو اجتمـاعيه متوجه مصالح

اك ابدييمدر،ندكاسلام توجهين الهيچون به قوان ه ك ـاسـتينين قـوانيبهتـر،نين قـوانيـه

و دفع مفاسد فردتويم بهيو اجتماعياند در جلب مصالح نت؛ار گرفته شودكمردم جه،يدر

خو،ه همه افرادكاز آنجا  پيطالب سعادت و در و دفـع مفاسـد هسـتنديش ،جلـب مصـالح

مين اسلام را مطابق با خواست اوليقوان دييه خود ويگر، عقل هم ماننـد وحـيابند. از طرف

ميالهيها از حجتيكي،يشرع، در حقوق اسلام وسك روديبه شمار آنيه خداوند به ،له

و مفاسد راهنما و دانشـگاه،يدفتر همكار(ر.ك:ندكيمييما را به شناخت مصالح حـوزه

.)327،يبر حقوق اسلاميدرآمد
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مين مرحله از قضاوت عقل در فقه اسلاميا ك قـانون ي ـتوانـد اكتشـاف كننـدهي، هم

م و هم تقيقانون توانديباشد و تحدييرا مـيا آن را تعمـيد كنديد و هـم دريم دهـد، توانـد

و مدارك مددكار خوبيسا و حقوق بشر،ي(قربان باشدير منابع .)54، اسلام

ا كهينن همه، سخن فوق به معنايبا و مفاسد فرد همهكدر ست ،يو اجتماعيمصالح

امياز طر پذكق عقل أوُتو(:ر استيان منَيما قلَ تُم إلاَِّ شـما را جـز«؛)85(اسراء/)لايالْعلْمِ

و تأثر مصالح ماديرا تأثيز؛»اند ندادهياندك دانش اريبسـيو اجتمـاعيو فـرديو معنـوير

و تشخيچيپ و اوليده است سـريميعقـل عـاديبـرا،از مـوارد تـزاحمياريدر بسـيص اهم

وينم بابه شود وحيناچار مبِقَد(:مدد گرفتيد از تبكو نوُر نَ اللَّهم كُمءĤ(مائـده/)نيج

و آشكار بر شما نازل شده استيصريو كتابيو از جانب خدا نور«)؛ 15 م».ح توانيحال،

چنرايدر مسئله حقوق فطردگاه اسلاميد .ن خلاصه كرديبه طور فشرده

تيما در جهان دو دستگاه دار.1 و دستگاه تشريوكم: دستگاه ه دسـتگاهكع. از آنجاين

و تشريوكت حين ميت الهيطه ربوبيع هر دو در هـيدكيمـلكو گريدكـيچ گـاه بـايگرنـد،

ادارندنيتضاد بي. از مين نتيان ،اسـت عت آمـدهيه در شـركيه هر قانونكجه گرفتيتوان

حا به خصوصويه بر عالم هستكاستينيقوان نندهكليمكت .م استكبر وجود انسان

ركآن استير مقصود از حقوق فطراگ.2 يبه طـور اساسـيعيام تشركاح همهشهيه

ا و خلقت انسان وجود دارد، و فطرت انيواقعكينيدر نهاد ه اصـلكـر اسـتيارناپـذكت

تيهماهنگ و تشريوكدستگاه مؤين ايع ه مـا تمـامكـن اسـتيـد آن است. اما اگـر مقصـود

طريقانونيهايازمندين مريخود را از طبياجعه به قوانق درين و خود به دستيفطركعت

ايآوريم نيچنيگوه معلومات ما هرگز جوابكچرا؛اشتباه استكينيم، ست.ينيازين

دليبه هم نين وحيل، ما ديبه تعب؛ميدارياز به بير و ينش عقل ـي ـگر، آنچه با مراجعه به فطرت

طبيو قوان ميعين ازيب،ميابييدر اينيلكل سلسله اصوكيشتر و توانـديات نمـيـلكنيست

پريخلأ حقوق را در زندگ .ندكبشر
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حك«اصل.3 حكل ما پكـح اسـت. مـايصـح»م بـه الشـرعكم به العقل امبريـه عقـل را

و اصولاًيشناسيميو هر دو را حجت الهيو شرع را عقل برونيدرون دم، ن را بـا ي ـاسـاس

مميسشنايمعقل ان،نيدن است در فروعكم، چگونه ان بـدان معنـيـا البته.مينكاركعقل را

و مفاسد را دارديه عقل ما قدرت تشخكستين مكيدر.ص همه مصالح تـوانيمثال ساده

نكعقل را به نوراف مـيه اطراف خود را تا مسـافتكردكهيتشبيرومندين در،كنـديروشـن

وحكيحال رويمنظومه شمسيه تمامكاستيديمانند خورشيه مرا . سازديشن

و قبح عقل.4 و همهيمعتقديما به حسن بـيعلمام اه اسـلام ن اصـل ي ـجـز اشـاعره بـه

م،ن اصليا بر اساسد.ان معترف و بدها را مستقلاً از خوبييها تواند بخشيعقل حت ها يو

و همانيقبل از شرع تشخ عيهر چند قلمـرو آن چنـدان وسـ؛او حجت استيها براص دهد

نمين و .ندكيامل طراحكرا به طورينظام حقوقكيتوانديست

بس.5 و مفاسد را ندارد وجود دارد كه بشر قدرت درك همهياريشواهد نيبه همـ؛مصالح

وحيدل و انزال كتب برايل، نزول .ك ضرورت استيها انسانيزندگيو ارسال رسل

مى قانون و اجتمـاعى خـود بـه هـاىم برنامـهيخواهد جامعه بشرى را با تنظ گذار فـردى

تعندكمال رهبرىكسوى  و تأمين وظاييو در پرتو ن حقوق آنان، سعادت جسـمىيف افراد

باي، بنابرارا فراهم سازدنو روانى آنا وين و از هـوس و اصول تكامـل او را بشناسـد د انسان

 باشد.ترس وارسته

وطيشرا.3  گذار قانونقانون

آ مات قرآن، به روشنياز بررسى و تشـريه تقن ـك ـگردديى ثابت ع فقـط مربـوط بـهين

و در نظام توح هيخداست و نظر نكس در حـقكـچيدى، رأى و نافـذ ويسـى حجـت سـت

و جامعه تحمك و نظر خود را بر فرد و مردم را بر اجـراكليسى حق ندارد رأى بـه،آنيند

و قهر دعوت نما ويزور و منافع طبقـه دد و اصـناف گـريصـنف خـود را بـر منـافع طبقـات

بان قانوني. همچن)103اسلام،ي، قانون اساسيگاني(گلپاح دهديترج ويامـ،د عـادليگذار ن

و غريز؛باشديياز هر نوع سودجوراستهيپ امانتدار ضخ» خواهى خود«زهيرا دريحجاب مى
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د پد دگان قانونيبرابر مىيگذار بكي، چونآوردد و دادگر، واقع نيانسان هرچه هم عادل

جويناخودآگاه تحت تأث،و منصف باشد مير حس سود و حب ذات قرار .رديگيى

با قانون،علاوهبه سيگذار و بـواستمداريد متعهد يو اجتمـاعين منـافع فـرديبه جمـع

ب توانا باشد و جامعه را رفع نمايو بتواند تعارضات ويـن منافع فرد دن بـهيدو را در رسـ هـرد

با قانوننيد. همچنيگر هماهنگ نمايكدين منافعيتأمو در جهتيهدف متعال بـاد ي ـگذار

).99(همان، حاكم بر جامعه آشنا باشديهاو ارزشيعلوم بشر

ديحال با كسديد آرا داردطين شرايايچه يوجـود دارد كـه دارايا گروهيا فردي؟

برنين قوانيشف بهتركبراى،در واقع شده باشد؟يمعرفطيشرا عقـلكي، مللياكارآمد

ببكل لازم استك هـ،نـديه تمام شهوات انسـانى را نيولـى خـود طبو نـدكچ حـس عـتيبـا

اك ـسـىكتنهـا. آن را بشناسـد املاًك ـولـى،اى نداشـته باشـد رابطه يلازم بـراطيان شـريـه

نكشـ.را داراسـت، خداونـد متعـال اسـتيگذار قانون ه اگـر بنـا باشـد شـخص ك ـسـتيى

ش قانون هـ املكانسان شناس،امل باشدكناس گذار انسان و سكـچيتر از خدا وجود نـدارد

ن به رموز مصنوع خود، آگاه زستيتر از سازنده آن  را:ي؛

ويخداوند آفر اولاً و خالق خالق دگار هريب،انسان است راكش از سـى مخلـوق خـود

بِـ(:شناسد مى ِـوسسُتو خلََقنَْـا الْإِنْسـانَ ونَعلَـم مـا لَقَدو ـهنَفْس رايمـا آدمـ«)؛16ق/()ه

و از وسوسهيادهيآفر ».مينفس او آگاه هستيهام

تخداونداًيثان و با دانش مطلق خود، اصول مىكعالم است أَنَّ اللَّه(:دانـد امل انسان را

عليبِكلِّ شَ يءچيبدان«)؛ 231(بقره/)م مـيألاَ(؛»ز آگاه اسـتيد كه او به همه لَـمخلََـقَع نْ

ا ده خود را به خوبى نمىيا آفريآ«؛)14(ملك/)ريف الخْبَيوهو اللَّط ه از رمـوزكنيشناسد با

.»مطلع است املاًكو اسرار خلقت او

پدكىيخدا انسـانو خـالقـ شـمار هـاى بـى رنـده سـلولودآيه سازنده ذرات موجود،

آشيازمندينبه است، قطعاً و وكهاى نهان و مفاسـد مصـنوع خـودمزينار ازيبـرا صـالح ش

وا. گران آگاه استيد و اكاو بر اثر علم گسترده، از روابط افراد پي ـنش و وظـاين فىيونـدها

مىيكه ما شاه انسجام اجتماع و حقوقى كه . سته مقام هر انسانى است، آگاهى كامل دارديگردد
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دنيين مصالح اجتمايهمچن نيو اخـرويويـو سعادت رايـز رد؛يـگيظـر م ـبشـر را در

ت نيمأهدف از قانون گذارى، و روانيازمندين با . پس قانونبشر استيهاى جسمى ديگذار

و روانى انسان به طور دق د؛ق آگاه باشدياز همه اسرار جسمى گـذار قـانون،سـخن گـريبـه

و جامعهيبا و انسـايو روانـيد با ساختار وجوديبايعنيد؛ امل باشكيشناسد انسان شناس ن

نكامل داشته باشد.يين حاكم بر جامعه آشنايو قوانيجامعه انسان لـذا؛از مطلق استياو بى

و ترس  زاكهوس نييه ف(:در او راه ندارد،از استيده ومنْ ميإِنْ تَكفرُوُا أَنتُْمج عاًيالْأرَضِ

َلَغن ميفَإِنَّ اللَّهيحو همـه مـردم«)؛8م/ي(ابراه)د د، خـداين كـافر شـويزمـيرواگـر شـما

و در خور ستاينيب .»ش استياز

هـيبـراجز،ى در وضع قانونيراستگى از هر نوع سودجويپ وجـوديكسـچيخـدا در

و،زيـو از هـر نـوع غراه نفعى در اجتماع ما نداردكرا تنها خداستيز؛ندارد زهيـغرژهي ـبـه

بكه همه افراد بشر،كدر حالى،راسته استيپ،خودخواهى و هكـش از حس خودخواهىيم

صح آفت قانون ه خـود را از ك ـننـدكوشـشكهـر چنـد هـم؛ح است، برخوردارنديگذارى

ا غريچنگال . شونديمآن باز گرفتار،زه برهانندين

و قانوناياى به صورت فردى از نظر قرآن، قوه مقننهن،يبنابرا گذارى جـز خـدا جمعى

ا»االله«و شارعى جز  و دوجود ندارد مجتهـدان، همگـى قـانونو هـانيفقهمچونيگريفراد

احيه با رجوع به منابع قوانكشناسانى هستند  و قوانكن، بيام مين الهى را . نندكيان

و قانون گـذاريخ فضل االله نوريش د بـر ي ـاز نظرگـاه اسـلام ضـمن تأكيدرباره قانون

ن قـانون دانسـتهيرا برتـرينوع انسان، قـانون الهـياجتماعيزندگ ضرورت وجود قانون در

و گستره قانون اله ويرا فراتر از عبادات معرفياست س كرده وياسـيآن را متضمن احكام

بياجتماع و مسلمانان را مازازينيبرشمرده و با استناد به برهان علم مطلقيجعل قانون داند

و آن را ملازم با انكار نبوت قلمدياله (تركمـان،، جعل قانون را روا ندانسته اد نموده اسـت

شهيرسائل، اعلام و روزنامه شهيها، مكتوبات و57و56،يد فضـل االله نـوريخ نيهمچنـي).

و قوانيفه مجلس مقننه را تصويوظ ن موضوعه مقدس اسلام دانستهيب احكام موافق با قواعد
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و مخالفتيو تشخ ون موضوعه مجلس با قواعد اسلام را برعهده مجتهيقوانص موافقت دان

م بيمراجع عظام بر و ميشمارد كند چنانچه مـواد موضـوعه مجلـس مخـالف بـا اسـلاميان

نميباشد، عنوان قانون (همان،ييت ).378و 377ابد

حينيد در چشم انداز پكبه هاى شـانه بسان دندانهيافراد جامعه انسان9امبريم گفتار

هكهستند  دكچيه ى بـهيا شـورايفردىكهن، علتى ندارديا بنابرندارد. گرى برترىيدام بر

ديا به ضرر فرديا گروهىيسود فرد پكحگريا گروه و مـردم را بـه روى از آن ي ـمى بسـازد

ايتر عالى.ندكدعوت  پكـن اسـتين مظهر تجلى مساوات النـاس امـام«فرمـود:9امبريـه

و برابرند؛الحق سواء و قانون مساوى ن درباره تمـام افـراد، بـاو قانو» همه مردم در برابر حق

مىيالغاى تمام امت و اسلام با طبقه ازات اجرا ه گروهـى ك ـبندى ظالمانه دوران ساسانى گردد

مىيشيخود را مافوق قانون اند و گروهى در پوشش قانون قرار گرفتند، سرسخت مبـارزه ده

اسك .ترده

و اعتبار الهيقواعد حقوق و مشروعياسلام به جعل مـيپتي، اعتبار دركيدا ننـد. البتـه

حكخود ثابت شده استيجا سوكه جعل و قانون از حيم و علـيك ـخداونـد هرگـز،ميم

و دستورات او بر اساس واقع نيو واقعيات جهان هستيگزاف نبوده و ويـت انسـان ز مصـالح

رسيمفاسد نفس الامر بهيدر جهت حقكدن و ي ـواقع؛اوسـتيقـيمال مطلوب ات مصـالح

و بـه همـكيبر آنها آگاهيسك،و انسانيجز خداوند خالق هستهكيمفاسد نيامل ندارد

.)349د،ي، منشور جاوي(سبحاندجعل قانون هم اختصاص به او دار،ليدل

يگذارد در قانونيتوح

ــه معنــاى يــتوح وكيد ب ــه يــگانــه دانســتنيتــا ويتــاكيا اعتقــاد ب  گــانگى خداســتيى

ايتوح).6(فصلت/ و توحن معنا دارايد به تا دانستن خداونـدكيعنىياملكديى مراتبى است

آن در ن)يو افعالي، صفاتي(ذاتتمام مراتب ايزيو و فـروع تمـام ن ي ـكتا دانسـتن در اصـول

د در ي ـتوح،تيـد در خالقي ـتوح:از اسـت كـه عبـارتيد افعالياز جمله مراتب توح.مراتب

ت.يكد در ماليتوحو،تيربوب
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نيد در ربوبيتوح شزيت و د در ي ـاز: توح اسـتن مختلف است كه عبـارتئوداراى فروع

(ولايحاكم عيو... حـق تشـرد در عبـادتيـد در اطاعـت، توحيع، توحيدر تشرديت)، توحيت

طريبرا ديربوبيكيق قابل اثبات است:يخداوند از دو و .ت خداونديولايگريت خداوند

ت خداونديك: ربوبي

هريد در ربوبيبر اساس توح و سـهمى از هسـتى ك ـامـرى ت، ه در جهـان محقـق شـده

پ مىيداشته باشد، به خدا اسناد و علت آن خداسـتك دا حق؛ند  قـىيخـواه آن امـر، از امـور

د)؛17(انفـال/ا اعتبـارى ي ـباشـد)31؛ رعد/29ونس/ي( ه ك ـاگـر علـت،گـريبـه عبـارت

حقك،خداست بي درخت مثلاً؛قى انجام دهديار تيد، ربوبنيافريا انسان را نى اسـتيوكـت او

عى خواهـديت او تشـريربوب،ندكت را وضعيكقانون مال مثلاً؛ار اعتبارى انجام دهدكو اگر 

حقتين، ربوبيبود. بنابرا و شـامل تمـام امـور و اعتبـارى مـىيخداوند عـام اسـت  گـردد قـى

ولايآملي(ر.ك: جواد .)212ت در قرآن،ي،

دره قـانون ك ـشـود اسـتفاده مـى ان شـد،يب آنچهاز و او گـذارى در انحصـار خداسـت

و منشي،عيتشر نيـاأگانه است (اراده الهـى) ناشـى مـىيـن حـق ه مظهـر ك ـشـودز از ذات او

و ربوبيكمال،تيخالق و مفاسد مخلوقات خود مـى استتيت وباشـدو عالم به تمام مصالح

ــ ــراى ت ــانون ب نيمأچــون ق و شــين ــى بشــر ــاختن اســتعدادكازهــاى واقع هاى اوســت، وفا س

راط لازم بـراى قـانونيهـا شـرا عنـى چـون انسـاني؛ گذارى منحصر در اوست قانون گـذارى

 قانونى عادلانه وضع كنند. توانند ندارند، نمى

م لمَ(د:يفرمايخداوند فأَوُلئك هـم الكْـافروُنيومنْ أنَزْلََ اللَّه بمِا كم؛44(مائـده/)ح(

آ« آ»خدا نازل كرده است حكـم نكنـد، كـافر اسـتكهياتيهر كه بر وفق و در  گـريدياهيـ،

آ غي؛آمده است» فاسقون«تعببرزين)47هي(سوره مائده آنچـه خداونـد فـروري ـعنـى حكـم بـه

و انكار آن استيچون مخالف با حق تشر؛ا ظلميا فسقيا كفر استي فرستاده است، .ع الهى

م واحـذرَهم أَنْيبوأَنِ احكم(د: ي ـفرمايخداوند مهـواءأَه تتََّبِـع ولا بِما أَنْزَلَ اللَّـه مَنه

عنْ بعضِ ما أَنْزَلَ اللَّه إِلَي اللهكيفتْنوُك نيچنـدريـاخجملـه).40وسف/ي()... ان الحكم الا
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و داراى مفهوم  گـذارى، بـه معنـى قـانون» حكم«رايز؛ع استيوسيبار در قرآن تكرار شده

و حكم تكو و قضاوت ويحكومت آننى مى ... ن: الاول،ي(حكم االله على قسم شود استعمال

لا مفر منه للانسان . الثانى، حلال االله وحرامه المعبر من كل منهما بالحكم و قدره وهذا قضاء

(تفسين الثانى وانه تعالى هو مصدر التشري... والمراد بالحكم االله المعيالشرع /4ر كاشـف،يع

ذ315 آي،  وسف).ي40هيل

آ منْ(هيبر اساس كمشرَُكائ منْ أَ فَمـنْيهـديإِلَى الحْقِّ قُلِ اللَّهيهديقُلْ هلْ للحْـقِّ

أحَقُّ أَنْيهدي لايإِلَى الحْقِّ أَمنْ عيتَّبدىيإلاَِّ أَنْيهِدك ه ـونَيفَما لَكمكمَتح ونسيـ()ف/

آب«)؛ 35 مىيا از معبودهاى شما كسى به سوى حق هدايگو كنـد؟ بگـو تنهـا خداونـد بـهت

مىيحق هدا آت مىتيا كسى كه هدايكند. پ،كند به سوى حق شايبراى ، تر است ستهيروى

مىكسىك»...؟شود.ت نمىيا آن كس كه خود هداي و بـهيـگوه حق حـق دعـوتيسـود

باك مى چـون تنهـا؛ح داده شـودينـد، تـرجك نمـىتيه بـه حـق هـداكسىكبه نسبتديند،

مىكخداست  بتكه به حق دعوت و د ند و با. ننـدك گران به حـق دعـوت نمـىيها د ي ـپـس

شايخداوند را در تشر و او را  گذارى دانست. سته قانونيع مقدم داشت

ت خداونديدو: ولا

ولايبا توجه به معناى ولا و اصطلاح، معناى اسـت از خداونـد عبـارتتيـت در لغت

و بـه انحـاىهنكيا و مخلوقـات خـود را داراسـت خداوند حق سرپرستى بر تمام موجـودات

مىتيگوناگون، ربوب  كند. خود را اعمال

اتيولا شـيبه  چـون رب كـه همـان صـاحب؛ت اسـتيـد در ربوبيـن توحئون معنا از

و دگانيآفر ش خالقو مالك و تسلط در تمام رائواز عدم به وجود است، حق تصرف ن آن

و مى نت؛گون اعمال كنداخود را به اشكال گونتيتواند ربوب داراست قىيحقتيلاو،جهيدر

و خالق حق ولاياز آن خداست كه مالك وتي ـقـى عـالم اسـت. بـه معنـاى حـق سرپرسـتى

مى،ت توسط خداوندياعمال ربوب  ابد:ي به دو شكل تحقق

(حقيت تكويولا.1 (اعتبارى)عيت تشريولا.2؛قى)ينى .ى
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تـياگر خداوند در طب و ولايثأعت، با اسباب گوناگون تصـرف كنـد اويـر بگـذارد، ت

 نى است.يتكو

حقتيت كه همان اعمال حق ربوبيولا قى باشد كه به انسانيخداست، اگر در امورى

ولا مربوط نمى در،گـردد نى خدا باز مـىيت تكوينى است كه به ربوبيت تكويشود، و اگـر

حامو و ا ات انسانى مربوط مـىير اعتبارى باشد كه به انسان ولاني ـشـود، در ت او ي ـصـورت

مىيت تشريعى خواهد بود كه به ربوبيتشر .)13(همان، گردد عى باز

و افعال انسانيت تشريولا و اموال ها توسط كسى عى عبارت است از تصرف در نفوس

ا بيكه حق ولاهن تصرف را دارد. خداوند ديتشرتيواسطه ن ي ـعى كه بـر مـردم دارد، امـر

و آنها را هدايمردم را تشر و ارشاد مـىيع كرده )؛9/ي(شـور) فَاللَّـه هـو الْـولى(: كنـدت

حق« ».خداستيقيدوست

ويت تشرياما تحقق ولا ولاكسىكعى خدا عى را داراست، مشـروط بـهيت تشريه حق

ولايپذ و حق سرپرستى آنانيرش سوت ولا؛استمردمياز طبـعىيت تشريچون ايعتيبا

وياش و رفتار انسانكبل،ار نداردكاى خارجى سر ه داراى ك ـانسانى؛هاسته مربوط به افعال

و اخت ولاي؛ار استيآزادى مىيعى در ظرف اختيت تشريعنى و ار مكلف اعمال و قبول شود

اانسان، ارىيرش اختيپذ ولايشرط تحقق ت است.ين

ا بيالبته نن چـون،رفتنديكه او را نپذستين ست كه خداوند سرپرست مردمىيدان معنا

و همه را ملزم بـه پـذ او اصالتاً ولايحق سرپرستى بر همه مردم را دارد خـود كـردهتي ـرش

ا،است مىين سرپرستى را در ظرف اختياما از؛يبـه صـورت اجبـار كنـد نـه ار انسان اعمال

.ها منافات نداردى انسانخدا با آزادتين رو، حق حاكميا

ديآ ولايه مىيت تشريگرى كه خلََـقَياللَّه الَّذ(د:ي ـفرمايم،كند عى خداوند را اثبات

ما بو ضَالْأرو ماواتفيالس أَينهَما منْ ول امٍ ثُم استوَىيستَّةِ هوند منْ رْشِ ما لَكملَى الْعيع

تتََذَيولا شَف زم كه آسماناست خداوند كسى«)؛4(سجده/) كروُنعٍ أَفلاَ و رايها و آنچـه ن

ايم (دوران) آفريان هـين دو است، در شش روز (قدرت) قرار گرفـت، چيد، سپس بر عرش

و شفاعت كننده ن ولى »د؟يشوا متذكر نمىيآ،ستياى براى شما جز او



و مكاتب بشري قانون 63/ گذاري در قرآن

ا آيدر هتينش، به حاكميه، بعد از آفرين  است.ستى پرداخته خداوند بر عالم

و تسـلط او بـر تـدبيكنا» استوى على العرش«جمله ر امـوريه از احاطه كامل پروردگار

زم آسمان و ايبعد از خلقت آنهاست. بنابرانيها آين، استدلال به ن صـورت اسـتيه، بـدين

آنتينشانه حاكم،ت جهانيخالق«كه شفيل بر توحيدل،بر جهانتيو حاكم،بر و عيد ولى

ش»و معبود است ).17/112ر نمونه،يو همكاران، تفسيرازي(مكارم

مى ان شدهيباز مجموع ادله و از آن ي ـگردد كه حاكم روشن ت مطلـق مبتنـى بـر حـق

و حاكم جزيستيخداوند است د مبتنـى بـر حـقيبا،ت مطلق استيى از حاكمياسى هم كه

باي؛باشد ولايد حق حاكميعنى حاكم و بيت  اشد تا بتواند بر اساس حقـى كـه قـبلاًت داشته

ل گشته است، حكومت كند. براى او مسج

ولايـن، در اسـلام حـق حاكميبنابرا و او؛و بالـذات از آن خداسـتت اولاًيـت چـون

ــولا ــوي ــريت تك و تش و ثانينى ــعى دارد ــالعرضواًي ــد ب ــه خداون ــت ك ــانى اس ــق كس ح

مىتيصلاح پ هاى حكومت را به آنان و ويدهد اروى مىياطاعت از ؛شـمارد شان را واجب

و هر حاكمى كه بـدون فرمـان الهـى حـاكم،تيعنى مبناى حق در حاكمي فرمان الهى است

ن،شود و اطاعت از او واجب .ستينامشروع بوده

مىياز هم و ذاتى انسانيشود كه حاكمن جا روشن ا بر اسـاس حـقيت از امور خاص

اين انسانعىيطب او ست كه بلكه همانند هـر كمـال وجـودى،ز ذات خود اكتساب كندآن را

ايد آن آن بهرهز گر كه انسان بـر اسـاسرامند است، امانتى است كـه حـق اعمـال نفـوذ در

و اعمال نفوذ،مالكى كه در آن امانت دارد؛ت مالك اصلىيرضا و تصرف كنـد.يمـ دخل

چيدر نت و و حاكميجه، قلمرو بريرگى فرد بر ذات خود نيخوتش بايش معيز ارهـاىيد طبـق

و نقلى مشخص گردد.  عقلى

جهينت

و آگاهيگذار لازمه قانون و هستيعلم وينسبت به انسان ، قدرت، حكمت، عـدالت

ا مطلق قانونيازينيب و تنها خداوند است كه و اعتبـاريگذار است و منشـأ ن شرائط را دارد

نيقوان نمين ايز و اهداف نيالهيگذارن قانونيتواند جز او باشد ن سـعادتيز تأميدر قرآن

 است.يو عدالت اجتماعيت الهيانسان، تحقق حاكم
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